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جمهوری اسلامی ایران؛ نه یک 
کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر

 ولاََ تحَسَبَنَّ الَّذِینَ قُتلِوُاْ فیِ سَبیِلِ الله أمَواَتاً بلَْ 

ِّهِمْ یرُزقَُونَ  أحَیاَء عِندَ ربَ

ــردم شریــف ایـــران مملو از خاطرات  ذهــن م

دشمنی های سفاکانی اســت که از ابتدای 

انقلاب اسلامی تاکنون لحظه ای چشم دیدن 

پیشرفت های جوانان این مرزوبوم را نداشته اند 

و از هر روزنه ای استفاده کرده اند و عمق کینه و 

نفرتشان را نمایان ساخته اند تا از مردم، انتقام 

انقلاب اسلامی سال۱۳۵۷ را بگیرند.

با صدای بلند می گوییم این انقلاب زنده است،

زنده خواهد ماند و این خون ها که شما می ریزید،

آن را تنومندتر می کند.

هرچه بیشتر ددمنشی کنید، چهره واقعی تان 

روشن تر و اهداف پلیدتان نمایان تر می شود.

ای گرگ های انسان نما! اگر اعتراض دارید، چرا 

قرآن و مسجد آتش می زنید؟ اگر اعتراض دارید،

چرا متعرض اموال مردم می شوید؟ اگر اعتراض 

دارید، چرا چادر از سر ناموس مردم برمی دارید؟ 

اگر اعتراض دارید، چرا حافظان امنیت را آتش 

می زنید؟ بگویید چرا جوان رعنا و تازه داماد 

مشهدی را مثله کردید؟

خون گلوی جوانمردان شهرمان حجت موجه 

ماست برای صدق مسیرمان و دلیل استواری و 

پایمردی ما پای حرف حسابمان. بدانید که ما 

ملت امام حسینیم؛ ما ملت شهادتیم؛ ما ملت 

استقامتیم؛ ما ملت ولایتیم؛ ما ملت ایرانیم.

ای کسانی که دانسته و خواسته دل در کمند 

زلف دشمن بسته اید و ای ناکسان وطن فروش 

دین ستیز! اگر روی صبر انقلابی نظام برای 

تداوم ترک تازی هایتان حساب کرده اید، بدانید 

روز غیرت و حساب هم خواهد آمد و آن روز است 

که تلألؤ عدالت نظام اسلامی خواب از چشمان 

می رباید و انتقام خون های به ناحق ریخته و 

خون دل های این روز ها را خواهد گرفت.

امروز که پس از هتک حرمت حجاب و بر هم زدن 

امنیت بر مردم مظلوم می تازید، باز هم اشتباه 

می کنید. کشتن و کشته سازی راه حل مشکلتان 

نیست. بدانید  که مردم مظلوم اند، اما غیور و معتقد.

از خشم مردم بترسید؛ از خون انسان بترسید؛ از آه 

فرزند خردسال شهید بترسید.

انقلاب اسلامی  مقتدر و مظلوم است، اما هوادارانش 

بی شمار تر از گروهک های هنجارشکن هستند.

این جغرافیای مقدس و حرم اهل بیت(ع) یعنی 

جمهوری اسلامی همیشه موطن و کانون امید 

همه آزاد اندیشان و غیورمردان و حق باوران است 

و سال هاست که این پیام از این سرزمین مقدس 

شنیده می شود. اینجا ایران است، ایران. بیشه 

شیران، مهد دلیران ، سرزمین رستم و آرش و کاوه،

سرزمین آریو برزن، سرزمین سورنا، سرزمین کیان.

سرزمین همت و کاوه و چمران. سرزمین حججی،

سرزمین همدانی و قاجاریان، سرزمین عبداللهی 

ــال زاده، سرزمین حاج قاسم  ــن و رضـــازاده و زی

سلیمانی، سرزمین ایران.

سعیده آل ابراهیم

مــاه، هتل  آبــان   ۲۶  پنجشنبه،
نماز در حوالی بولوار شارستان رویداد

مشهد برای دومین روز میزبان 

ــادی و اســتــانــی  ــت مــدیــران س

حوزه های علمیه برادران و خواهران و جمعی 

از مسئولان وزارتــی و استانی آموزش و پرورش 

در پی برگزاری چهاردهمین نشست هم اندیشی 

سالانه ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش 

بود تا این دو نهاد بیشتر با دیدگاه های یکدیگر 

آشنا شوند و نسبت به تعامل هرچه بیشتر برای 

تعالی نسل آینده گام بردارند.

وزیر آموزش و پرورش با حضور در این نشست،

روحانیون در حال  ضمن بیان اینکه یکی از 

بازنگری برنامه درسی است، اظهار کرد: در واقع 

طرح واره ای دارند که منتج به برنامه درسی مبتنی 

بر سند تحول بنیادین می شود؛ این موضوع 

هــای مهم سند تحول بنیادین  پــایــه  یکی از 

آموزش و پرورش است که در درون آن فعالیت های 

پرورشی نیز قرار دارد.

همه تربیت    ــوری معتقد اســت که یوسف ن

را در دانشگاه دیده ایم و مهم ترین دوره یعنی 

پیش از دبستان را فــرامــوش کــرده ایــم. نوری 

دبستان    ز ره گفت: مقطع پیش ا با همین    در

به بهزیستی داده بودیم، در صورتی که این  را 

و پرورش  سازمان نهاد تربیتی نیست. آموزش 

ضعیف شد و به جایی رسیده ایم که اکنون مربی 

پرورشی نداریم. بازهم ضعیف تر شد و به ازای 

۳هزار و ۴۰۰ نفر دانشجو جذب  ۳۰ هزار بازنشسته،

کرده و در واقع راه را برای ورود بی حساب افراد 

باز کردیم.

وی با بیان اینکه ستاد نانو به یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

دانش آموز آموزش داده است و اکنون رتبه چهارم 

در حوزه نانو را در جهان داریم، افزود: اگر همه 

نهادهای فرهنگی و هنری به آموزش و پرورش وارد 

شوند، نتایج خوبی به دست می آید.

ــرورش را تنها نهادی دانست  نوری آمــوزش و پ

که با خانواده ها ارتباط قانونی دارد و اظهار کرد:

اما از این ظرفیت هیچ استفاده ای نمی کنیم،

به این معنا که نهاد آموزش و پرورش با داشته هایی 

که دارد، در ارتباط نیست. حوادث اخیر به ما ثابت 

کرد هرچه هست، در درون کلاس اتفاق می افتد؛

اگرچه بیشترین آن در خانواده رخ می دهد.

رتبه بندی کند معلمان

نوری در حاشیه مراسم و در جمع خبرنگاران 

اظهار کرد: رتبه بندی معلمان در واقع ارتقای 

نظام تعلیم و تربیت را بــه هــمــراه دارد، اما این 

موضوع به دلیل کمبود نیروهای ارزیاب کمی 

کند انجام می شود. هرچند این نیروها به طور 

شبانه روزی مشغول فعالیت هستند تا احکام 

معلمان صادر شود.

یگانگی حوزه و آموزش وپرورش

آیت ا... علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه 

این نشست به اهمیت پیام های  کشور نیز در 

امــر تربیت اشــاره و بیان کرد: غیرمستقیم در 

دانش آموزان در دوره ابتدایی و متوسطه در فضای 

گفتمانی که غرب تولید کرده، به طور غیرمستقیم 

ــی آمـــوزش و پـــرورش  ــرف رشــد می کنند و از ط

و روحانیت موانعی بر سر راه دارند. هر دو نهاد 

یک هدف دارند؛ اما با رسالت ها و مأموریت های 

متفاوت، بنابراین حس یگانگی و تعاون میان 

آن ها بسیار مهم است.

جـواد کریمی قدوسـی، نماینـده مـردم مشـهد 

و کلات در مجلـس شـورای اسـلامی نیـز اظهـار 

کـرد: چنـد سـال گذشـته مقـام معظـم رهـبری 

فرمودنـد که «خرمشـهرها در پیـش رو داریـد.» ایـن 

خرمشـهرها نظامـی نیسـت؛ قـوه مجریـه و مجلس 

از ایـن خرمشـهرهای سـقوط یافته بـود که پـس 

گرفتـه شـد و امروز قـوت مـا در مبـارزه ایـن اسـت 

که ایـن دو رکـن اساسـی با همـه وجـود پـای کار 

انقـلاب هسـتند. خرمشـهر دیگـر نظـام تربیتـی 

و آموزشـی ماسـت که می دانیـد تـلاش کردنـد 

چه اتفاقاتـی را در مدرسـه و دانشـگاه به وجـود 

بیاورنـد.

بیـن، والمسـلمین جـواد نیک  الاسلام  حجت 

نماینـده مـردم کاشـمر در مجلـس نیـز با بیـان 

اینکـه مـا هـم در ایـن آشـوب ها و اعتراض هـا 

مقـصر هسـتیم و نبایـد فرافکنـی کنیـم، اظهـار 

کرد: درسـت اسـت که اعتراض ها از بیرون کشـور 

هدایـت می شـود، امـا در بخشـی از آن مـا مقـصر 

هسـتیم. بایـد بدانیـم که افکار فقـط با رفتار تغییر 

می کند و با زور و تحقیر هیچ وقت نمی شود کاری 

انجـام داد؛ همان طور کـه رضاخـان نتوانسـت 

بـا زور چـادر از سر زنـان بکشـد.

بانی  های خیا کردن اغتشاش  راهکار جمع 

ــزود: باید  را در راه امام خمینی(ره) دانست و اف

با معجون محبت با بچه ها ارتباط بگیریم.

 وزیر آموزش و پرورش در مشهد خبر داد

بازنگری برنامه درسی 
با رویکرد  پرورشی
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عیسی توشله باز قهاری بود

برادر عیسی، خب طبعا موسی 

. برعکس شخصیت شر و  بود 

، همه به سر  شیطان عیسی

موسی قسم می خوردند . پسری 

بی حاشیه و مظلوم بود، حتی 

وقتی پی علف می رفتیم(برای 

جمع آوری گیاهان بهاری مثل 

ساق تروشو و پونه و کاکوتی 

با  ) همیشه خــدا همه ا . . . و

داشتند که عیسی دنبال ما 

؛ چون حتما یک نشتی  بیاید 

می زد ؛ یا سگ و گربه ای را می آزرد یا از 

دیوار باغی بالا می رفت یا خود ما را اذیت 

. موسی با وجود اینکه بزرگ تر  می کرد 

بود، وقتی که از دست عیسی عصبانی 

می شد، چون زورش به او نمی رسید،

انگشت اشاره خودش را دندان می گرفت 

: و می گفت 

_ عیسی ! عیسی!
و هی انگشت اشاره دست راستش را 

دندان می گرفت؛ برای همین همیشه 

انگشت اشاره دست راستش زخمی بود،

ولی عیسی چند قدم فرار می کرد و باز 

دنبال ما می آمد و دست آخر، نشتش 

. را می زد 

آن اوایل هیئت های هفت نفره به مردم 

. دایــی من هم یک  زمین مــی دادنــد 

. بعدها همان  زمین گرفت در چاهشک 

زمین های کشاورزی تبدیل به خانه 

و ویلا شد و مشهد کشیده شد به آن 

سمت ها و دایی من، زمین ها را رها کرد 

. و آمد ویلاشهر زمین خرید 

در همان سال های کشاورزی که ما 

می رفتیم سری به دایی و زن دایــی و 

پسردایی ها بزنیم، مادرم می نشست تا 

شب با زن دایی به حال وروزشان گریه 

. من و عیسی هم می رفتیم  می کردند 

. یک  برای خالی کردن آغل چغوک ها 

. داشتیم  حلب روغن خالی را برمی 

عیسی دستش را می کرد توی 

ــت و با یک مشت، ــوراخ درخ س

آورد و  ــی  بچه گنجشک بیرون م

. یک  می ریخت داخل تین حلبی 

ــدر گنجشک جمع کرد  ق روز آن 

. من دستم  که تین سنگین شد 

را گذاشته بــودم روی در تین و 

ر  ها فرا مواظب بــودم گنجشک 

. هنوز نمی دانستم عیسی  نکنند 

. آخرش رفتیم سر  چه نقشه ای دارد 

قنات، عیسی تین را از من گرفت و 

یکی یکی گنجشک ها را بیرون آورد و با 

دست دیگرش، سر آن ها را جدا کرد و 

. من ایستاده بودم  انداخت توی قنات 

. و متحیر این صحنه را نگاه می کردم 

یک آن یکی از گنجشک ها که پریزاد 

بود، فرار کرد به سمت بیابان و عیسی 

دوید دنبالش و از روی هوا شوتش کرد 

. پر همه گنجشک ها  و بعد سرش را کند 

را کندیم و به سیخ کشیدیمشان و سرخ 

. کردیم و خوردیم 

خانواده دایی چند سالی آنجا بودند 

و بعد آمدند ویلاشهر و باز من به هر 

بهانه ای می رفتم دیدن عیسی.

باز قهاری شده   آن زمان ها او توشله 

بــود. چون عیسی مثل من دماغش 

دائم آویزان بود و دائم دستمال ها را 

گم مــی کــرد، زن دایــی یک دستمال 

. وقتی  به شانه اش سنجاق کرده بود 

حریفش شون شون بالا قال می کرد(یک 

اصطلاح تیله بازی)، عیسی دماغش را 

پاک می کرد و بعد دستمال را پرت 

ــشــت سرش و چــنــان تیله  مــی کــرد پ

پراند که از وسط  طرف مقابل را می 

شت  شد و تا ظهر کلی د   نصف می

. یک روز با اصرارش، من یک  می کرد 

دور بازی کردم و باختم و نشستم به

.  گریه کردن 

حکایت های عیسی هنوز ادامه دارد...

من و 
زندگی

عشقی که از مسیر عقل می گذرد
درباره غلامحسین دینانی، فیلسوف معاصر ایرانی، هم زمان با روز جهانی فلسفه

تنها یک فیلسوف است که در پاسخ به پرسش 

«من، منم.» «خودتان را معرفی کنید»، خواهد گفت:

اگر هم آن فیلسوف، فیلسوف اسلامی باشد، شما را 

هدایت می کند به کلام خدا؛ آن جایی که می گوید:

»؛ من آنم که هستم، نه آن صفاتی که  «إنی أنا ا...

مرا با آن می شناسید.

فیلسوفی که با کلاس درس حکیم سیدفضل ا...

ضیاء نور، راهش را آغاز کرد و آخرین روزهای شاگردی 

را در محضر علامه محمدحسین طباطبایی تجربه 

کرد، بیشترین شهرتش را مدیون پژوهش هایی 

است که درباره حکمت اشراق سهروردی و احیای آن 

انجام داده است. غلامحسین ابراهیمی دینانی که نامش 

برای همیشه در تاریخ افتخارات و گنجینه های انسانی 

ایران ماندگار شده است، بزرگ ترین افتخارش را شاگردی 

علامه طباطبایی می داند که اگر او را نمی دید، حیرانی 

روزگار جوانی اش، وی را به ورطه نابودی می کشاند. دکتر 

دینانی، زمانی که هنوز پیشوند استاد به نامش سنجاق 

نشده بود، روزگار اقامتش در قم، هفته ای یک بار در معیت 

علامه طباطبایی، می نشست توی اتوبوس های تعاونی 

قم-تهران و برای حضور در جلسات مباحثه علامه طباطبایی 

و هانری کربن فرانسوی، تا مقصد از محضر استادش حظ 

می برد. مشاهده مباحث میان این دو فیلسوف که 

در منزل ذوالمجد در خیابان بهار برگزار می شد،

برای کوچک ترین عضو جمع، قیمتی ترین 

کلاس درس ممکن بود. او که دانش آموخته 

دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه است،

، سبک تدریس  لیان سبب تجربه سا به 

منحصربه فردی دارد. کلاس هایش با محوریت 

نشجوی  ز مخاطب اســت و دا پرسش ا

تماشاگر، در کلاس هایش جایی ندارد.

استاد دینانی که ذهن بدون سؤال 

را ذهنی خاموش و خفته می داند،

مخاطب بی پرسش را تقلیدگری 

ی  ا بتد مد که ا نا   منفعل می

دردهای امروز جامعه است؛

جامعه ای که از روزمرگی رنج می برد و کورکورانه 

می بیند و باور می کند و ایمان می آورد. او که به استاد 

خردورزی و عقل گرایی شهره اهل فلسفه است،

ساده ترین تعریف از فلسفه را تحلیل کردن می داند 

اما در کتاب «دفتر عقل و آیت عشق» ثابت می کند 

که خردورزی و عقل گرایی، منافاتی با عشق ندارد؛

چون عشق، فرآیند درک عمیق عقلی و مسیری 

از میان تعقل است.غلامحسین دینانی که آرائی 

متأثر از ابوعلی سینا و ملاصدرا و سهروردی دارد،

نظریات شخصی بسیاری را وارد فلسفه کرده و با 

تألیف کتاب هایی مؤثر در این حوزه، روح دوباره ای بر علم 

فلسفه با گفتار فارسی دمیده است. او که با کتاب های دفتر 

عقل و آیت عشق(۱۳۸۴)، درخشش ابن رشد در حکمت 

مشاء(۱۳۸۵) و فلسفه و ساحت سخن(۱۳۸۹)، برنده جایزه 

کتاب سال شد، متن پایان نامه ارشد خود را با موضوع 

«کتاب وحدت هستی و هستی واحد» دراختیار دوستداران 

فلسفه قرار داده است تا راهی همانند ارسطو را دنبال کرده 

و با کتاب هایش در جامعه حاضر شده باشد؛ زیرا فیلسوف،

بهره اش را با کلام مکتوبش به جامعه می رساند. جامعه ای 

که فلسفه نداند، خود را از رستگاری محروم کرده است.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران که در سال های۵۳ تا 

وسی مشهد مشغول  ه فرد نشگا ا ر د نیز د  ۶۲

وگومحور  تدریس بود، حالا در برنامه گفت 

«معرفت» از سال۸۷ تاکنون، هر عصر جمعه 

ــود، اسماعیل  در بــرابــر شــاگــرد خلف خ

منصوری لاریجانی، در یک تریبون همگانی،

دانسته هایش را دراختیار عموم می گذارد 

و با کلامی شیرین، آهنگین و گیرا در 

مند رخنه  ذهن مخاطب علاقه 

می کند. چه بسا سال ها بعد 

برنامه معرفت، نوستالژی 

برنامه های دهه۹۰ باشد 

کــه بــه عــنــوان حریف 

ملال عصرهای جمعه 

از آن یاد شود.

عشقی که از مسیر عقل می گذرد

اول 
شخص

 تا مقصد از محضر استادش حظ 

 مشاهده مباحث میان این دو فیلسوف که 

در منزل ذوالمجد در خیابان بهار برگزار می شد،

برای کوچک ترین عضو جمع، قیمتی ترین 
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استاد دینانی که ذهن بدون سؤال 

را ذهنی خاموش و خفته می داند،

مخاطب بی پرسش را تقلیدگری 

ی  ا بتد مد که ا نا   منفعل می

استاد بازنشسته دانشگاه تهران که در سال های

وسی مشهد مشغول  ه فرد نشگا ا ر د نیز د  ۶۲

وگومحور  تدریس بود، حالا در برنامه گفت 

«معرفت» از سال۸۷

ــود در بــرابــر شــاگــرد خلف خ

منصوری لاریجانی

دانسته هایش را دراختیار عموم می گذارد 

و با کلامی شیرین

مند رخنه  ذهن مخاطب علاقه 

می کند

برنامه معرفت

آرزوی شهادت، سر سفره عقد

برای عرض تسلیت و ابراز همدردی و تهیه گزارش،

به خانه شهید دانیال رضازاده می رویم.

ــل کوچه  اعضای خــانــواده و دوستانش داخ

ایستاده اند و دارند تصاویر دانیال را با گل روی 

حجله نصب می کنند. صدای شیون و زاری مادر و 

اهل خانه حتی لحظه ای به سکوت مجال نمی دهد 

و با صدای قرائت سوره واقعه درهم آمیخته شده 

است.

هم زمان با ما، رئیس دانشگاه شهیدمنتظری هم 

برای عرض تسلیت به منزل شهید می رسد.

دوستان شهید جلو رئیس دانشگاه را می گیرند و از 

او می خواهند که با خاک سپاری پیکر این دو شهید در 

دانشگاه شهیدمنتظری موافقت شود تا از خانواده این 

دو شهید رضایت بگیرند. گویا دو قبر خالی از مدت ها 

پیش برای تدفین شهدای گمنام در آن دانشگاه تعبیه 

شده است و شاید حالا قسمت این دو رفیق باشد.

اشک دوستان و هم رزمانش بند نمی آید و مرور 

خاطراتشان بیشتر داغ دلشان را تازه می کند که 

پدر همسر دانیال شروع به صحبت می کند.

هفته دیگر سالگرد عقد دانیال و همسرش است 

و خانواده در حال تدارک یک هدیه ویژه بوده اند 

که آن ها را به سفر بفرستند، غافل از اینکه دانیال 

به تنهایی عزم سفر کرده است.

پدر همسرش از بی تابی های بی وقفه دخترش 

می گوید و اینکه سر سفره عقد، دانیال رو به 

همسرش کرده و گفته است که این لحظه استجابت 

دعاست، می شود خواهشی کنم و برایم دعا کنی؟ همسرش 

با کمال میل استقبال می کند و دانیال هم از او می خواهد 

که برای شهادتش دعا کند. اما همسرش فکر نمی کرد 

دعایش این قدر زود مستجاب شود.
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 هرمز را گفتند وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی، گفت: خطایی 

معلوم نکردم و لیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران است و بر عهد 

من اعتماد کلی ندارند. ترسیدم از بیم گزند خویش، آهنگ هلاک من کنند،

پس قول حکما را کار بستم که گفته اند:

از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم........... وگر با چنو صد برآیــی به جنــگ

از آن مار بر پای راعی زند..................... که ترسد سرش را بکوبد به سنگ

............. برآرد به چنــگال چشــم پلنــگ؟ نبینی که چون گربه عاجز شود

گلستان سعدی/ باب اول/ حکایت۸

مناجات و 
حکایات

پرش موتورها از روی قیمت ها

گویا این روزها برای اینکه خود آدم بتواند 

برود بالای موتورسیکلت، قبلش پول آدم 

باید بتواند از پارو بالا برود؛ چون یکی از 

اعضای انجمن موتورسواران گفته است 

که این روزها، قیمت موتورسیکلت به 

تا ۴۰۰میلیون رسیده و باعث شده   ۵۰

است که موتورسیکلت هم دیگر یک 

کالای لوکس و اشرافی محسوب شود.

 البته تورم فعلا آن چنان سرعت گرفته

است که شما حتی اگر بخواهید روغن بریزید 

مرغ بشکنید و  تابه و دو تا تخم  کف ماهی 

بخورید، خودش یک سبک زندگی اشرافی 

خانم  محسوب می شود و مثل زمان کوکب 

نیست که گذاشتن پنیر و ماست و کره و نیمرو 

توی سفره، یک پذیرایی ساده محسوب شود.

 یک راه برای اینکه تعداد بیشتری از مردم

نایی خرید موتور را داشته باشند، این  توا

است که هزینه تولید موتورسیکلت کاهش 

یابد؛ مثلا ازآنجاکه بسیاری از موتورسواران 

فقط درحال تک چرخ زدن مشاهده می شوند 

و از چرخ جلوی موتورسیکلت همان قدر 

ــاده مــی کــنــنــد که  ــف ــت اس

پــور    شــم هــا جمشید 

ر استفاده  ز ســشــوا ا

ن  گا کنند لید تو  ،  کند می

م  ا قد نند ا توا   ، می موتورسیکلت

به ساخت موتورهای بدون چرخ جلو کنند،

حتی همین چراغ راهنمای موتورسیکلت هم 

یک بخش کاملا غیرضروری برای آن است. اصلا 

وقتی نیسان آبی با آن عظمتش، موقع گردش 

به چپ و راست، از راهنما استفاده نمی کند،

چرا موتورسیکلت باید از این چراغ بهره ببرد؟

،البته این گران شدن موتورسیکلت

رد؛ شما الان در هر  یایی هم دا مزا

بینید با  ، می  رویی قدم بزنید   ده پیا

سازی بازهم  همه فرهنگ  وجود این 

جای    یی هستند که به رها موتورسوا

ــاده رو  ــی عــبــور از خــیــابــان، داخـــل پ

مشغول عبورومرور هستند، لذا اگر 

طور تخته گاز  ها همین  موتورسیکلت 

بیشتر حرکت  ی  ها   قیمت سمت    به

ز  ز ا  گا ، دیگر موتوری که تخته کنند

داخل پیاده رو عبور کند، مشاهده نخواهد شد؛

چون قدرت خرید آن هم وجود نخواهد داشت! 

های    ده نوا ز خا زآنجاکه خیلی ا همچنین ا

چهارپنج نفره، گاه با موتورسیکلت به این طرف 

و آن طرف می روند و این خیلی خطرناک است،

با ناتوانی مردم در خرید آن، این خطر به صورت 

کامل رفع خواهد شد؛ چون با پای پیاده

 جایی رفــتن، بی شک خطر کمتری دارد؛

به خصوص اگر آدم همیشه از کنار برود!

شوخی
بی شوخی

... این نام را به یاد بسپارید و خیال تجزیه 

نی  یرا آن را از سر بیرون کنید. تا جوان ا

، ، تا رهبرمان هست و تا ما هستیم هست

همه رؤیاهایتان پریشان خواهد شد.

کرد، فارس و بلوچ، گیلکی، آذری و مازنی،

عرب، کرمانج و سیستانی، بندری، لر و ترکمن،

همه و همه در کنار هم و یک صدا می گوییم

 جمهوری اسلامی ایران؛ نه یک کلمه کمتر، نه 

یک کلمه بیشتر.

 کرمانج و سیستانی این نام را به یاد بسپارید و خیال تجزیه 
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 اشک  خونین شمع
پنجشنبه ای که گذشت ویدئوی هولناکی از خیابان شیخ حر عاملی مشهد منتشر شد. در این ویدئو 

شهید دانیال رضا زاده داشت نفس های آخر را می کشید و قاتل، بی رحمانه به او یورش برده بود. 

شهید حسین زینال زاده به کمک برادر بسیجی اش می رود که قاتل با چاقو به او نیز حمله می کند... 

حالا دوستداران این دو شهید، خیره به شمع هایی نشسته اند که باورشان نمی شود برای عزای یاران 

دیرین آب می شوند... 

عکس: محمد حسن صلواتی | شهرآرا

عکس روز

حکایت مرد بی اعصاب و پسرش

در زمان های جدید در یکی از 

یافته، استقلال  کشورهای تازه 

مـــردی کــه هــمــسرش را بــر اثر 

ــت داده بــود، تــصــادف از دس

به همراه دختر و پسر کوچکش 

زندگی می کرد. مرد که کارمند 

اداره تأمین مواد اولیه بود، ناچار 

بود برای تأمین مایحتاج زندگی و 

درآوردن خرج تحصیل و سرویس 

مدرسه فرزندانش تا دیروقت 

اضافه کاری کند و از همین رو همواره بعد 

از غروب به منزل می رسید و وقتی به منزل 

می رسید، اعصاب معصاب نداشت. شبی 

از شب ها وقتی مرد بی اعصاب خسته از 

کار و ترافیک به خانه برگشت، پس از 

آنکه لباس بیرونش را درآورد و پیژامه 

راه راهش را پوشید، پسر کوچکش را دید 

که در چهارچوب در ایستاده است. پسر 

کوچک گفت:«بابا! شما کار که می کنی،

ساعتی چقدر پول می دهند؟» مرد گفت:

«برای چی این سؤال را می پرسی؟» پسر 

«همین جوری. حالا تو بگو!» مرد  گفت:

«ساعتی چهار یورو.» پسر گفت: گفت:

«می شود سه یورو به من بدهی؟» مرد 

«شما همگی مرا  خشمگین شد و گفت:

به خاطر پول می خواهید و می خواهید 

من خرحمالی کنم و شما خرج کنید.»

سپس یک پس گردنی به پسر کوچکش 

«برو گم شو تو اتاقت!» زد و گفت:

پسر سرافکنده و گریان به اتاقش 

رفت. مرد بی اعصاب پس از آنکه 

یک چای برای خودش ریخت و 

نوشید و اعصابش تمدد یافت،

از حرکت خود پشیمان شد. پس 

به اتاق پسر کوچکش رفت و در 

«پسرم!  زد و داخل شد و گفت:

مرا ببخش که با تو برخورد تندی 

کردم. راستش خیلی خسته بودم.»

سپس دو اسکناس یک یورویی به پسر داد 

«بیا پسرم! این هم دو یورو». پسر  و گفت:

اشک هایش را پاک کرد و خندید و دو یورو 

را از پدر گرفت و دستش را به زیر بالشش 

برد و دو اسکناس یک یورویی مچاله شده را 

بیرون آورد و گفت:«اگر من این چهار یورو 

را به تو بدهم، می شود یک ساعت کمتر 

کار کنی و زودتر به خانه بیایی تا با هم 

بازی کنیم؟» مرد که توقع شنیدن چنین 

جمله ای را از پسرش نداشت و مدت زیادی 

بود با این حجم از عواطف روبه رو نشده 

بود و با شنیدن این جمله به شدت متأثر 

و اندوهناک و مستأصل و رقیق و عاطفی و 

غمگین شده بود، دست وپایش را گم کرد 

و به جای آنکه پسرش را ببوسد، با کمال 

تأسف بار دیگر یک پس گردنی محکم به او 

زد و از اتاق بیرون رفت و پایان غیرمنتظره 

دیگری را برای حکایت ما رقم زد.
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نایی خرید موتور را داشته باشند، این  توا

است که هزینه تولید موتورسیکلت کاهش 

یابد؛ مثلا ازآنجاکه بسیاری از موتورسواران 

فقط درحال تک چرخ زدن مشاهده می شوند 

و از چرخ جلوی موتورسیکلت همان قدر 

ــاده مــی کــنــنــد که  ــف ــت اس

پــور    شــم هــا جمشید 

ر استفاده  ز ســشــوا ا

ن  گا کنند لید تو  ،  کند می

م  ا قد نند ا توا   ، می موتورسیکلت

به ساخت موتورهای بدون چرخ جلو کنند،

حتی همین چراغ راهنمای موتورسیکلت هم 

یک بخش کاملا غیرضروری برای آن است. اصلا 

وقتی نیسان آبی با آن عظمتش، موقع گردش 

به چپ و راست، از راهنما استفاده نمی کند،

چرا موتورسیکلت باید از این چراغ بهره ببرد؟

 جایی رفــتن، بی شک خطر کمتری دارد؛

به خصوص اگر آدم همیشه از کنار برود!


